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صفحه 6
پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹6 

۲6 جمادی الثانی ۱۴۳۹ - شماره۲۱868

مسلمان هرگز تحت سلطه دیگران نمی رود و همواره 
بر آن است تا در مقام علم و عمل چیره باشد و حقانیت 
اســام را در مقام علم و عمل نشان دهد.خداوند از 
مسلمانان می خواهد تا همه گونه امکانات را برای حفظ 
اعتای خود و نیز چیرگی بر دشمنان فراهم آورند و در 

این راه کوتاهی و سستی نورزند.

مسلمان، اهل ضعف و سستی نیست، چنان که اهل استکبار و ظلم نیست. مسلمان ممکن است در 
استضعاف قرار گیرد یا مظلوم واقع شود، ولی هرگز ظلم پذیر نیست و به اصطاح منظلم نمی باشد. 
از این رو تاش می کند به هر شــکلی خود را از استضعاف درآورد و از ظلم رهایی بخشد و بر ظالم 

چیره گردد و مستکبر را به خاک مذلت و خواری بکشاند.

قبل از نزول آیات حجاب، مردان به زنان بی حجاب )زنان آزاد و کنیزان(، سخنان ناروا می گفتند و سر 
به سرشان می گذاشتند و اذیتشان می کردند. با نزول این آیات، زنان در پوشش رفتند و بساط این 
آزار و اذیت ها برچیده شد. هرچه زنی بیشتر حجابش را رعایت می کرد می فهمیدند که او از خانواده 

متشخص تری است.

مســلمان نه تنها در 
اندیشه رهایی از ظلم 
و  خود  اســتضعاف  و 
مسلمانان دیگر است، 
هر  به  نســبت   بلکه 
احســاس  موجودی 
وظیفــه دارد و تاش 
می کنــد تــا در برابر 
ظالم و مستکبر در همه 
بایســتد  جای جهان 
کند  قیام  عدالت  به  و 
و  و دســتگیر مظلوم 
در  و  باشد  مستضعف 
ایــن راه نیز از جان و 
می گذرد  هم  خود  مال 
و بــه جنــگ ظالم و 

مستکبر می رود.

در روابط زن و مرد، میزان 
اثرپذیری مرد از زن بیشتر 
است و توان اثرگذاری زن 
از مرد، بیشتر.  در جامعه 
اسامی به واسطه حجاب 
نه تنها زن بلکه مردان نیز 
حجاب  و  می شوند  حفظ 
مانند حلقه واســطه، هر 
دو جنــس را در جامعــه 

محافظت می کند.

خلقت کنونی بهشت و جهنم 
شاخص اعتقادی شیعه

قال الامام الصادق)ع(: »لیس من شــیعتنا من انکر اربعهًْ 
اشــیاء: 1- المعراج 2- والمسأله فی القبر 3- و خلق الجنهًْ و 

النار 4- والشفاعهًْ«
امام صادق)ع( فرمود: آن کس که چهار چیز  را انکار کند، شیعه 
ما نیست و آنها عبارتند از: 1-معراج 2- سوال قبر 3- خلقت کنونی 

بهشت و دوزخ 4- شفاعت.1
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج8، ص196، ح186

نشان دادن آتش جهنم
 در سفر معراج پیامبر)ص(

امام باقر)ع( می فرماید: رســول خدا)ص( در سفر معراجی 
خویــش بر خلقی از مخلوقات خدا گذر نکرد مگر اینکه اموری 
دوست داشــتنی از آنها دید، از قبیل: بشارت و لطف و سرور، 
تــا اینکه بر خلقی از مخلوقات خدا گذر نمود که به حضرتش 
التفاتی نکرد و چیزی نگفت. پس حضرتش او را عبوس و چهره 

درهم کشیده یافت.
پس فرمود: ای جبرئیل! من گذر بر خلقی نکردم جز اینکه 
بشــارت و لطف و شــادی از او دیدم، مگر این شخص. کیست 
این؟ جبرئیل گفت: این مالک، خازن جهنم است که پروردگارش 
این گونه خلقش نموده اســت. حضرتش فرمود: دوست دارم از 
او بخواهی که آتش را نشــانم دهد. جبرئیل گفت: این شخص 
محمد رسول خداست، و از من خواسته که از تو بخواهم آتش 
را نشانش دهی. پس او گردنی از آتش را خارج نمود. )به آتش 
امر نمود که یک آن سرک بکشد تا دیده شود( پس رسول خدا 
آن را دید و از آن زمان که آن را دید، خندان نگشت تا آن زمان 

که خدای عزّوجلّ او را قبض نمود. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج8، ص 284

خلقت بهشت و جهنم
پرسش:

آیا بهشت و جهنم در حال حاضر برای پاداش و جزای 
نهایی اعمال انسان ها وجود دارد یا خیر؟ اگر جواب مثبت 

است مکان آن در کجا قرار دارد؟
پاسخ:

مسئله ای از قدیم میان متکلمین مطرح بوده و آن این 
است که آیا بهشت و جهنم مخلوقند، یعنی الان وجود دارند، 
یا اینکه بعدها خلق می شــوند؟ بزرگان شیعه بالخصوص، 
می گوینــد که »اعتقادنا ان الجنه و النار مخلوقان« اعتقاد 
این است که الان هم بهشت و هم جهنم وجود دارد و خلق 
شده است. ولی در عالمی دیگر است، در حال حاضر وجود 

دارد، ولی از ما مخفی است.
در این زمینه هم آیات و هم روایات زیاد داریم. دلیلش از 
آیات قرآن کریم یکی همین است »و از لفت الجنه للمتقین، 
و برزت الحجیم للغاوین« بهشت نزدیک می شود به متقیان 
و جهنم آشکار می شود برای گمراهان. )شعراء- 90 و 91(

در آیه دیگری، تعبیر قرآن کریم این است: و برزت الجیم لمن 
یری« و جهنم برای هر بیننده ای آشکار می گردد. )نازعات - 36(

همچنین در سوره تکاثر آیات 5 و 6 خداوند می فرماید: کلا 
لوتعلمون علم الیقین، لترون الجحیم« چنان نیســت )که شما 
خیال می کنید( اگر شما علم الیقین به آخرت داشتید )افزون 
طلبی، شــما را از خــدا غافل نمی کرد(، قطعاً شــما جهنم را 
می دیدید. و بعضی دیگر آیه »وان جهنم لمحیط بالکافرین« را 
هم یک دلیل گرفته اند. این آیه شریفه قرآن می فرماید: »همانا 
جهنم به کافــران احاطه دارد« )توبــه- 49- عنکبوت- 54( 
نمی گوید: جهنم در آینده احاطه پیدا می کند. )آشنایی با قرآن، 

شهید مرتضی مطهری)ره(، ج 11، ص 272(
بهشت و جهنم از دیدگاه روایات

»هروی« به امام رضا)ع( عرض می کند: یابن رسول الله، آیا 
بهشت و جهنم هم اکنون آفریده شده اند؟ امام فرمود: »عم وان 
رسول الله)ص( قد دخل الجنه و رأی النار لما عرج به الی السماء« 
بله هنگامی که رســول خدا به آسمان عروج کرد، وارد بهشت 

شد و جهنم را دید. )بحارالانوار، ج 8، ص 119(
در روایت دیگری پیامبر اکرم)ص( می فرماید: بر در بهشت، 
دو هزار سال قبل از اینکه خداوند آسمان ها و زمین را بیافریند، 
نوشته شده است: لا اله الا الله، محمد رسول الله )همان، ص 131(

گرچه بهشــت و جهنم هم اکنون موجود است، ولی اعمال 
آدمیان در شکل دهی به برخی از خصوصیات و ویژگی های آنها 
نقش دارند. در روایتی می خوانیم که هرگاه مؤمن ذکر »لاحول 
و لا قوه الا بالله« می گوید: یک درخت در بهشت غرس می شود. 

)همان، 149(
ادامه دارد

خلقت و مکان
 بهشت و دوزخ 

)بدان ای سالک راه خدا!( علامه مجلسی )ره( درباره آفرینش 
کنونی بهشت و دوزخ و نیز مکان آن دو چنین می گوید: اینکه 
بهشت و دوزخ آفریده شــده اند مورد قبول جمهور مسلمانان 
اســت وتنهــا اندکی از معتزله معتقدند کــه آن دو در قیامت 
آفریده می شوند و آیات و روایات متواتر در این باره عقیده آنان 
را مردود می ســازد. و اما اینکه جایگاه آنها کجاست؟ از روایات 
چنین استفاده می شود که بهشت بالای آسمان های هفتگانه و 
دوزخ در طبقه هفتم زمین بوده و این نظریه مورد قبول اکثریت 

مسلمانان است. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 8، ص 205

اسلام و مسلمانی؛ حقیقت همه ادیان آسمانی
اســلام نام یکی از آیین های توحیدی است که در منطقه خاورمیانه 
ظهورکرده است. بر اساس تبیین قرآن، اسلام نام همه آیین های توحیدی 
است که مبتنی بر وحی الهی از سوی پیامبران خداوند به جامعه بشریت 
معرفی شده تا انسان ها بر اساس آن، مسیر هدایت و کمال را بپیمایند. از 
این رو، می توان گفت که اسلام نام دین توحیدی وحیانی است؛ و از نظر 
خدا و قرآن تنها یک دین راســتین وجود دارد. )آل عمران، آیه 19( هر 
چند که کفر نیز خود دینی در برابر دین توحید دارد که ســبک زندگی 
کافران را ســامان می دهد،  چنانکه دین اســلام سبک مومنان را از آغاز 
هبوط انسان در زمین سامان می دهد. )بقره، آیه 37 ؛ آل عمران ، آیات 19 

و 85 و سوره کافرون(
پس از نظــر آموزه های قرآنی آنچه تحت عنــوان ادیان توحیدی و 
ابراهیمی شناخته می شود، جز شرایع اسلام نیست که در حقیقت شاخه ها 
و روش های همان دین اســلام است که همواره یکی و یگانه بوده است. 

)مائده، آیه 48(

ویژگیهای
مسلمانی
ازنظر
قرآن

 محمد روح بخش

جامعه امروز ما جامعه ای مسلمان و داعیه دار اسلام است اما رنگ اسلام و مسلمانی را در برخی جنبه ها در خود کمرنگ می بیند 
و چه بسیار افرادی که نام مسلمان را فقط در شناسنامه با اسم خود یدک می کشند ولی متاسفانه ذره ای از رفتارشان شباهتی با 

اسلام واقعی ندارد.
در مقاله حاضر نویسنده با استفاده از منبع اصلی دین اسلام یعنی قرآن، ویژگی های مسلمان را تبیین کرده است.

در حقیقت اســلام نام همه شرایع الهی از آدم)ع( تا خاتم)ص( است 
و آنچه در شــرایع اسلامی تغییر یافته است، جزئیاتی است که به سبب 
مقتضیات زمان و مکان نیازمند تغییر بوده است، ولی هرگز در اصول دین 
اسلام در طول تاریخ پیامبری هیچ تغییری رخ نداده است. )همان آیات (

از نظر خداوند و قرآن، همه کسانی که در طول تاریخ بشریت به توحید 
گرویده و بر اساس آموزه های وحیانی، کتب آسمانی و فرمان پیامبران الهی 
انجام وظیفه کرده و تکالیف و ماموریت ها و وظایف خود را انجام داده اند، 
مســلمان می باشــند. از این رو حضرت ابراهیم)ع( یا لوط)ع( یا حضرت 
موسی)ع( و دیگران همان عنوان مسلمانی را بر خود می گذارند که حضرت 
پیامبر)ص( و پیروان ایشــان بر خود می گذارند. )انعام، آیه 163؛ یونس، 
آیات 72 و 90؛ حج، آیه 78؛ نمل، آیه 91؛ زمر، آیه 12؛ ذاریات، آیه 36( 
اما مسلمانی افزون بر اینکه یک نام عام و فراگیر برای همه مومنان در 
طول تاریخ بشریت بوده است؛ نام خاص برای پیروان حضرت محمد)ص( 
نیز می باشد؛ زیرا آنچه قرآن و پیامبر گرامی)ص( آورده است، جامع همه 
شــرایع و مهیمن بر آنهاست و از این رو، می توان گفت مسلمانی پیروان 
محمد)ص( جامع همه شرایع بوده و همه پیامبران از نظر ایشان مقبول 
است؛ در حالی که در حال حاضر، خلاف این ثابت نیست؛ چرا که پیروان 
شریعت عیســی)ع( حضرت موسی)ع( و آموزه هایش را قبول دارند، اما 
برعکس نیست. همچنین پیروان حضرت محمد)ص( همه پیامبران پیشین 
و آموزه های وحیانی آنان را قبول داشــته و بر اساس آن اگر وحی بودن 
آن ثابت شــده باشد، عمل می کنند، اما این گونه نیست که همه پیروان 
حضرت موسی)ع( مثلا معتقد به حضرت محمد)ص( باشند و به آموزه های 

وحیانی اسلام عمل کنند. 
به هر حال، مسلمانی پیروان حضرت محمد)ص( جامع و فراگیر است 
و آنان میان پیامبران)ص( و آموزه های وحیانی ایشان تفرقه نمی اندازند 

و بدان اعتقاد و باور دارند. )بقره، آیات 136 و 285؛ آل عمران، آیه 84 ؛ 
نساء، آیات 150 و 152(

اما مشکل این است که قرآن تصویر و ترسیمی از مسلمانی دارد که 
در جامعه بر خلاف آن از مسلمان دیده می شود؛ زیرا از نظر افکار و اعتقاد 
و هم در عمل و رفتار، مســلمانان به گونه ای هســتند که بعضا برخلاف 

آموزه های وحیانی می باشد. 
بایسته های مسلمانی از نظر قرآن

از نظــر قرآن، مســلمانی دو معنای عام و خــاص دارد؛ گاه وقتی از 
مسلمانی سخن به میان می آید به کسی گفته می شود که به دین اسلام 
متدین اســت؛ یعنی اصل اسلام را پذیرفته و شهادتین را بر زبان جاری 
کرده است، گرچه پایبندی عملی به احکام اسلام نداشته باشد. )حجرات، 

آیه 14؛ المیزان، ج 18، ص 328(
خداونــد در این آیه بیان می کند کــه برخی از مردمان مدعی ایمان 
شده اند، در حالی که آنان تنها به کلیات اسلام ایمان آورده و اسلام اعتقاد 
و باور آنان نشــده است. هر گاه اسلام سبک زندگی کسی شود و اعتقاد 

کامل به آموزه های آن داشته و بدان پایبند شود، آنگاه مومن خواهد بود 
که مرتبه کامل مسلمانی است.

معنای دوم مســلمانی همان پای بندی کامل به آموزه های وحیانی 
است که در این صورت مسلمان مترادف معنای مومن است. قرآن هر گاه 
درباره پیامبران، از عنوان اسلام و مسلمانی سخن می گوید، همین معنای 

دوم از مسلمانی مراد است. 
به عقیده غالب اهل سنت و شیعه، هر مومنی مسلمان است، ولی هر 

مسلمانی مومن نیست. )دانشنامه قرآن، ج 1، ص 219(
گفتنی است آنچه در آیه 14 سوره حجرات آمده، موید همین معناست، 
چنانکه گفته شــد. به هر حال، واژه مسلمان پس از بعثت پیامبر)ص( بر 
ایمان آورندگان به آن حضرت اطلاق شــده،  ولــی عنوان مومنان اعم از 
مسلمانان بوده است.  اما در کاربردهای علمی مومن همواره غیر از مسلمان 
بوده است؛ زیرا اسلام را مرتبه ای از ایمان دانسته اند،  چنان که آیه 14 سوره 

حجرات بیان کرده است.
از ویژگی اسلام و مســلمانی که در آیات قرآن اشاره شده، استقامت 
مســلمانان و پای بندی آنان به وظایف و تکالیف الهی و انجام آن است.

)هود، آیه 112( خداوند از مسلمانان می خواهد تا پایداری را از اسوه کامل 
و نیک الهی حضرت ختمی مرتبت )ص( بیاموزند و سبک زندگی خویش 

را مطابق با سبک و شیوه زندگی آن حضرت)ص( سامان دهند. 
اگر مسلمانان استقامت ورزند، مورد توجه و عنایت الهی قرار می گیرند 
و در زندگی شخصی و اجتماعی از آرامش خاصی بهره می برند و امدادهای 

غیبی الهی شامل حال ایشان می شود.)انفال، آیه 11 ؛ توبه، آیه 103 (
مسلمان اهل استعانت از خداوند است و به جای اینکه از دیگران یاری 
جوید تنها از خداوند استعانت می طلبد؛ زیرا خداوند را تنها مالک هستی و 
پروردگار جهانیان می داند و از این رو تنها او را شایسته عبودیت می شناسد 

و علم و قدرت و حکمت و مالکیت را از آن خداوند می داند. لذا، تنها از او 
یاری می جوید. )سوره حمد؛ نساء، آیه 75(

مسلمان خود را در اسلام خویش محق می داند و حجت و استدلال خود 
را بی نقص و عیب دانسته و با ایمان کامل به احتجاج با دیگران می پردازد 
و اسلام خود را علنی و آشکار می کند و از مسلمانی خود شرم نمی کند. 
از این رو با صراحت به احتجاج می پردازد و عالمان شرایع و ادیان دیگر را 
به مبارزه علمی می خواند به گونه ای که دیگران از احتجاج با او می گریزند 

و تاب مقاومت نمی آورند. )آل عمران، آیات 72 و 73 (.
مســلمان همان گونه که به درســتی اعتقادات خود ایمان دارد و به 
احتجــاج با دیگران می پردازد، به آینده پیــروز و هیمنه علمی و عملی 
اسلام و مسلمانان بر جهان امید دارد و خلافت و حاکمیت را از آن اسلام 
و مسلمانی می داند و هیچ ترس و دلهره ای به خود راه نمی دهد تا به این 

وعده الهی جامه عمل بپوشاند. )نور، آیه 55؛ مائده، آیه 54(
مسلمان همان گونه که در جهاد از جان می گذرد، برای تحقق اهداف 
اسلام از مال خود نیز می گذرد و می داند که خداوند با پیروزی بر دشمن، 
خسارت های مادی او را نیز جبران می کند و عزت اقتصادی و مادی را به 

او بازمی گرداند. )توبه، آیه 28(
مســلمان اهل ضعف و سستی نیســت، چنانکه اهل استکبار و ظلم 
نیست. مسلمان ممکن است در استضعاف قرار گیرد یا مظلوم واقع شود، 
ولی هرگز ظلم پذیر نیست و به اصطلاح منظلم نمی باشد. از این رو تلاش 
می کند به هر شکلی خود را از استضعاف در آورد و از ظلم رهایی بخشد 

و بر ظالم چیره گردد و مستکبر را به خاک مذلت و خواری بکشاند. )نساء، 
آیه 75؛ انفال، آیات 24 و 26(

مســلمان می داند که رهایی از ظلم ظالمان و استضعاف مستکبران 
تنها در ســایه سار اسلام و ایمان واقعی به آن است. از این رو همواره به 
آن تمســک جسته و شکرگزار اسلام است که وی را از ظلم و استضعاف 

رهایی بخشیده است. )همان(
مسلمان نه تنها در اندیشه رهایی از ظلم و استضعاف خود و مسلمانان 
دیگر است،  بلکه نسبت به هر موجودی احساس وظیفه دارد و تلاش می کند 
تا در برابر ظالم و مســتکبر در همه جای جهان بایستد و به عدالت قیام 

کند و دســتگیر مظلوم و مستضعف باشد و در این راه نیز از جان و مال 
خود هم می گذرد و به جنگ ظالم و مستکبر می رود. )نساء، آیه 75(

جامعه اسلامی همواره به گونه ای است که عدالت در آن موج می زند و 
ستم ستیزی و مستکبر ستیزی فکر و عمل همه جامعه است. از این رو در 
اعتدال و عدالت و تمدن سازی و قانون گرایی و مانند آن، اسوه مردمان 
جهان است و همگی خواهان آن هستند که سبک زندگی خود را همانند 

مسلمانان و جامعه اسلامی قرار دهند.)بقره، آیه 143(
بنابراین جامعه اســلامی و مســلمانان،  همواره می بایست سرمشق 
امت های دیگر باشــند و سبک زندگی آنان مطلوب دیگران شود؛ این در 
حالی است که اکنون سبک زندگی غربی و آمریکایی مطلوب قرار گرفته 

است؛ زیرا مسلمانان از مسلمانی خود دور شده اند و سبک زندگی آمریکایی 
جایگزین سبک اسلامی شده است. 

مسلمانی از نظر قرآن، سبک زندگی اعتدال است. مسلمان از نظر قرآن 
انسان معتدلی است که در مسیر عدالت و اعتدال به دور از هر گونه افراط 
و تفریط زندگی می کند و نیازهای مادی و معنوی و روانی و جسمی خود 

را در حد مطلوب پاسخ می دهد. )طه، آیه 135؛ فاطر، آیه 32(
مسلمان اهل دانش و تفقه در دین است و برای شناخت دین و تبلیغ 
آن در میان مردمان تلاش می کند. )توبه، آیه 122( چنانکه مسلمان اهل 
عمل به خیر و نیکی و دعوت دیگران به آن و نهی از هر گونه زشــتی و 

نابهنجاری است. )آل عمران، آیات 101 و 104(
مسلمان به سبب ایمان به خدا و تقوای الهی، اهل بصیرت است و در 
فتنه ها قدرت تشــخیص را دارا می باشد و می تواند در فضای خاکستری، 
حق را از باطل تشخیص دهد و راه خویش را در میان حق و باطل بیابد 
و به سوی حق گرایش یافته و آن را به دست آورده و تقویت کند. )بقره، 

آیه 143؛ عنکبوت، آیه 10 و 11؛ انفال، آیه 29(
مسلمان قرآنی هنگامی که با غیر مسلمان روبرو می شود اهل تسامح 
و مدارا است تا او را به حقانیت اسلام دعوت کند. بر مشترکات می خواند 
و از تفرقه باز می دارد و می کوشــد تا حقانیت در هر مقداری که امکان 

تحقق و حضور دارد، ظهور یابد. )آل عمران، آیه 64(
مســلمان هرگز تحت سلطه دیگران نمی رود و همواره بر آن است تا 
در مقام علم و عمل چیره باشــد و حقانیت اسلام را در مقام علم و عمل 
نشان دهد.)نســاء، آیه 91( خداوند از مسلمانان می خواهد تا همه گونه 
امکانات را برای حفظ اعتلای خود ونیز چیرگی بر دشمنان فراهم آورند 

و در این راه کوتاهی و سستی نورزند. )انفال، آیه 60(
مســلمان ، اهل انفاق و احسان اســت و از هر آنچه خداوند روزی اش 

کرده به دیگران می دهد.
صفات مسلمانان سست ایمان

اینها پاره ای از ویژگی های مسلمان قرآنی است اما باید توجه داشت 
که همه مســلمانان این گونه نیستند و چنانکه گفته شد اسلام در برابر 
ایمان یک معنای عام است و شامل هر کسی می شود که شهادت بگوید. 
از ایــن رو خداوند مســلمانانی را نیز معرفی می کنــد که اهل نفاق )آل 
عمران، آیه 154؛ نساء، آیه 81؛ توبه، آیه 66(، دارای افکار جاهلی)نساء، آیه 
94(، اهل رباخواری و نزول خواری)بقره، آیات 278 و 279(، اذیت و آزار 
به پیامبر)احزاب،آیات 53 و 57 و 69(، اهل شرک ورزی)نساء، آیه 51(، 
ایمان به طاغوت و جبت و پذیرش سلطه ایشان)همان(،  اهل فرار از جبهه 
و جنگ)توبه، آیه 92(، گرفتار غرور و خودپســندی )توبه، ایه 25(، اهل 
بدگمانی و غیبت و افترا و تهمت )نور، آیات 11 تا 16 و صف؛ آیات 2 و 
3 ( اهل ترک واجبات الهی )جمعه، آیات 9 و 11(، اهل درخواست های 
بیجا )بقره، ایه 108(، ترسو و بزدل)نساء، آیه 77(، سلطه پذیر و دشمن 
دوست)مائده،آیات 52 و 53( اهل تفاخر و خودبزرگ بینی و امتیازخواهی 
)توبه، ایه 19(، دنیاطلب )جمعه، آیات 9 و 11( خیانت کار و افشاکننده 
اســرارها )انفال، ایه 27(، رفاه طلب )توبه، آیه 38( تنبل و سست )نساء، 

آیات 72 و 73( ، حسود و جاسوس و مانند آن می باشند.
از نظر قرآن اینان مسلمانان سست ایمانی هستند که هنوز ایمان واقعی 

در دل و جانشان نفوذ نکرده است و تنها از اسلام همان نام را با خود دارند 
و این گونه اســت که به اسلام و مسلمانی ضربه می زنند و آبروی اسلام و 
مســلمانی را می برند. ازاین رو بسیاری از آیات قرآن اینگونه مسلمانان و 
مسلمانی را بی فایده می شمارد؛ چنین مسلمانی تنها عامل حفظ خون و 
مال و عرض آنها است و از حقوق شهروندی بهره می برند ولی هیچ بهره 
واقعی از آثار اســلام و ایمان نمی برند و دنیا و آخرت خویش را این گونه 

تباه می سازند.
بنابراین، مسلمان قرآنی کسی است که با ایمان واقعی و عمل به احکام 
آن، دنیا و آخرت خویش و دیگران را اباد کند و از فواید ایمان و اسلام و 

مسلمانی در دنیا و آخرت بهره برد.

پروردگار جهانیان انسان را خلق کرد و وجود او را منظم و متعادل 
ســاخت و سپس اندازه گیری کرد و هدایت نمود:  »الذی خلق فسوی 
والذی قدر فهدی« )اعلی/ 2 و 3(، برنامه هدایت انســان متناســب با 
ســاختار وجود [= فطرت] اوســت؛ فطرتی که تغییرناپذیر است و در 
همه افراد عمومیت دارد. این دین و برنامه هدایت انســان، اسلام نام 
دارد که شامل سه بخش عقاید، اخلاق و احکام است. »مسئله حجاب« 
با هر ســه بخش اسلام در ارتباط است. به عقاید مربوط است چرا که 
اگر زمینه های عقیدتی احکام بیان نشود، نوعا افراد رغبتی برای عمل 
کردن به آن نخواهند داشت؛ به اخلاق ربط دارد چون علاوه بر پوشش 
ظاهری، یک سری مســائل رفتاری مانند نحوه نشست و برخاست و 
طــرز صحبت کردن و درونیات افــراد را دربر می گیرد و ارتباط آن با 

احکام هم روشن است.
به این نکته توجه داریم که هر چند آن چیزی که انسانیت هر کسی 
را رقم می زند روح اوســت و روح، هم زن و مرد و جنســیت ندارد، اما 
زن و مرد دارای تفاوت های جســمی هستند و چون جسم بر روح اثر 
می گذارد، موجب تفاوت های روحی و روانی در زن و مرد می شود. این 

تفاوت ها باید در ارائه قانون برای ایشان در نظر گرفته شود.
حجاب و پوشش بانوان یکی از این قوانین است که از سوی شارع 
مقدس بنا به اهدافی وضع شده و جزو فرایض دینی به شمار می رود.

فلسفه پوشش اسلامی را در چهار مورد می توان خلاصه کرد: 
1- آرامش روانی 2- مستحکم کردن بنیان خانواده 3- ثبات اجتماع 

4- ارزش و احترام 
1- آرامش روانی 

نبودن حریم بین زن و مرد و آزادی معاشرت های این دو، هیجان ها 
و التهاب های جنسی را بیشتر می کند و غریزه جنسی را به صورت یک 
غریزه اشباع نشده در می آورد. اسلام به قدرت شگرف این غریزه توجه 
کامل کرده اســت. از عوارض گوناگونی که به بی حجابی و بدپوششی 
برای مردان ایجاد می کند چشم چرانی، کندی ذهن، فشار عصبی، بلوغ 
زودرس، رفتارهای منافی عفت، پریشانی فکر، غصه و نگرانی، بی میلی 
به درس و مطالعه، عشق های خیابانی، بیماری های روانی و در نهایت 

تعطیلی نیروی انسانی را می توان برشمرد.

 راضیه محمدزاده

فلسفهپوششزندراسلام

روایات بســیاری درباره خطرناک بودن نــگاه به زن نامحرم، تنها 
نشستن با زن نامحرم و... در کتاب های روایی آمده است؛ مانند: 

قال الصادق)ع( »النظرهًْ ســهم من سهام ابلیس مسموم، و کم من 
نظرهًْ اورثت حسرهًْ طویلهًْ«)1( 

»نگاه شهوت انگیز، تیر زهرآگین ابلیس است و چه بسا یک نگاه  [به 
نامحرم] سبب حسرت و [و اندوه] طولانی خواهد شد.«

حضرت عیســی)ع( فرمود: »ای حواریون! بپرهیزید از نظر کردن 
به زنان که این کار تخم شــهوت را در دل های شما می کارد و موجب 

فسق می شود.«)2(

فتاوی در این زمینه نیز نشان دهنده حساسیت مسئله است؛ مانند: 
- »مــردان نمی توانند به صورت و دســت زنانی که به طور کامل 
حجــاب خود را رعایت نکرده اند، نگاه کنند مانند آنکه زنی مقداری از 
مویش پیدا باشــد و یا اینکه لباس آستین کوتاه پوشیده باشد و یا بازو 

و یا مچ دست او پوشیده نباشد.«)3(
- »دیدن موی ســر و صورت، دست ها تا مچ، پا تا قوزک و گردن 
مردان نامحرم برای زن ها اشکالی ندارد؛ مشروط به آنکه به قصد لذت 

و ریبه نباشد.«)4(
باید توجه کنیم که انســان برای رسیدن به کمال، نیازمند برکنار 

بودن از آسیب های جسمی، روحی و اجتماعی است.

2( استحکام بنیان خانواده
اسلام به استواری بنیان خانواده توجه عمیقی دارد و با وضع قوانین 
مختلف همواره ســعی داشــته که بر این استحکام بیفزاید. در جوامع 
اسلامی طبق ضوابطی که اسلام در زمینه نگاه کردن، صحبت کردن، 
خندیدن، نشســتن و... قرار داده، هر مردی به تنها کسی که می تواند 
نگاه کند و یا توجه نماید، همسر شرعی اش است. اگر او یک فرد ساخته 
شده در مکتبش باشد، مقایسه زن دیگری با همسر خودش را نادرست 
می داند؛ اما فردی که به ضوابط اســلامی مقید نیست، مسلما هر روز 

کسی پیدا می شود که از همسر خودش صدایش بهتر، لباسش قشنگ تر، 
هیکلش متناســب تر، خنده اش وسوسه انگیزتر و... باشد و این مطلب، 
خود بیانگر لزوم رعایت حجاب برای حفظ اســتحکام بنیان خانواده ها 
اســت؛  چرا که به اندازه ای که مرد در بیــرون از خانه با دیدن مناظر 
مسموم بدحجابی کامیاب شود، از علاقه اش به همسر کاسته خواهد شد.
از سویی دیگر، باید مواظب بود که توجه به این مسئله به افراط کشیده 
نشود و در اثر حساسیت بیجا و بی مورد، زنان پاکدامن به انحراف کشیده 
نشــوند. حضرت علی)ع( در نامه ای به امام حسن)ع( می فرماید: »زنان را 
در پرده حجاب نگاه دار تا نامحرمان را ننگرند، زیرا که ســخت گیری در 
پوشش، عامل سلامت و استواری آنهاست... بپرهیز از غیرت نشان دادن 
بیجا که درستکار را به بیماردلی و پاکدامن را به بدگمانی می رساند.«)5(

بنابراین، یکی از عوامل اختلاف خانواده ها غیرت بیجای مردان نسبت 
به زنان اســت که گاهی مردان به خاطر شــدت علاقه به همسرانشان به 
هیج وجه حاضر نیستند که آنها از خانه بیرون بروند و از آنان می خواهند 
که همیشه در خانه محبوس باشند و حتی با فامیل خود رفت و آمد نداشته 
باشند. به لباس پوشیدن، آرایش کردن، رفت و آمد و حرکات و سکناتشان 
بیش از حد معمول خرده می گیرند. طبعا این حالت ها حوصله زنان را سر 
می برد و با خودشان فکر می کنند وقتی فرقی بین اینکه ما پاکدامن باشیم 

یا نباشیم نیست و به هر حال متهمیم، چه بهتر که بی مبالات باشیم!
3( ثبات و پایداری اجتماع

حجاب اثری دوطرفه دارد و این گونه نیســت که با رعایت حجاب 
تنها یک نفر از آسیب های اجتماعی و بیماری های جامعه مصون بماند، 
بلکه افرادی دور و بر او هستند که توسط حجاب او از بسیاری از این 
معضلات حفظ خواهند شد. در واقع احکام اسلام جنبه واکسن را دارند 

که در آن کل جامعه در نظر گرفته می شــود. احکام روابط میان زن و 
مرد را باید از دید واکسن نگاه کنیم. یعنی رعایت حجاب به این معنا 
نیست که در این محیط فساد هست، بلکه معنایش آن است که احتمال 
فســاد هست. وقتی اســلام می گوید که در روابط زن و مرد حدودی 
رعایت شود، نشان می دهد که اسلام انسان ها را سالم می داند، وگرنه 

به شخص بیمار که واکسن نمی زنند!
در روابط زن و مرد، میزان اثرپذیری مرد از زن بیشــتر اســت و 
توان اثرگذاری زن از مرد، بیشتر در جامعه اسلامی به واسطه حجاب 
نه تنها زن بلکه مردان نیز حفظ می شوند و حجاب مانند حلقه واسطه، 
هر دو جنــس را در جامعه محافظت می کند. در حقیقت حفظ زنان 
تضمین کننده تقوای جامعه است. اگر زن و مرد در محیط آموزشی و 
کاری جداگانه باشــند بهتر می توانند کار کنند تا با هم. اگر یک مرد 
در محیط کار، خالی از هرگونه محرک باشد بهتر می تواند کار کند تا 
در محیطی که هر روز با قیافه های مهیج و تحریک کننده روبه رو شود.

کشاندن تمتعات و بهره گیری های جنسی از محیط خانه به اجتماع، 
نیروی کار و فعالیت اجتماع را ضعیف کرده، کارایی در محیط اجتماع 
را کمتر می کند و عدم دستیابی به استقلال و وابستگی به استعمار را 
سبب می شود. دستاورد غرب در دادن آزادی های بی حد و حصر جنسی، 
آن شد که کانون خانواده و اجتماع در هم شکست و طلاق افزایش پیدا 

کرد و فرزندان طلاق و نیز فرزندان نامشروع آمارشان افزایش یافت.
4( ارزش و احترام زن

قبــل از نزول آیات حجاب، مردان به زنــان بی حجاب )زنان آزاد 
و کنیزان(، ســخنان ناروا می گفتند و ســر به سرشان می گذاشتند و 
اذیتشــان می کردند. با نزول این آیات، زنان در پوشش رفتند و بساط 
این آزار و اذیت ها برچیده شــد. هرچه زنی بیشتر حجابش را رعایت 
می کرد می فهمیدند که او از خانواده متشخص تری است. )ذلک ادنی 
ان یعرفن فلا یؤذین( )6( »این کار )داشتن حجاب( برای اینکه شناخته 

شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است.«
مرد به طور قطع از نظر جسمانی بر زن تفوق دارد. از نظر عقل و 
فکر تفوق مرد لااقل قابل بحث است. زن در این دو جبهه در برابر مرد 
قدرت مقاومت ندارد، ولی زن از طریق عاطفی و قلبی همیشــه تفوق 
خود را بر مرد ثابت کرده اســت. حریم نگه داشــتن میان خود و مرد 
یکی از مســائل مرموزی بوده که زن برای حفظ مقام و موقعیت خود 
در برابر مرد از آن اســتفاده کرده است. اسلام نیز زن را تشویق کرده 
که از این وسیله استفاده کند و تأکید کرده که زن هر اندازه متین تر 
و باوقارتــر و عفیف تر حرکت کند و خــود را در معرض نمایش برای 
مرد نگذارد بر احترامش افزوده می شــود.)7( اگر در جامعه ای برهنگی 
به ارزش تبدیل شــود، پیامد طبیعی آن افزایش روزافزون خودنمایی 
در جامعه اســت. در جنین جامعه ای ارزش زن با معیار علم و دانایی 
سنجیده نمی شود، بلکه تبدیل به عروسکی می  شود که هرچه زیباتر 

باشد، بیشتر مورد توجه است.
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